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‌مقدمه

‌می ‌نوشته ‌انسانی ‌علوم ‌موضوعات ‌در ‌که ‌وجه‌ آ اری ‌آنها ‌غالب ‌که ‌همه، ‌نه شوند

‌و ‌دارند ‌‌مشترکی ‌هم ‌ادبیت»آن ‌قید« ‌این ‌است. ‌همه»ا ر ‌نه ‌که‌« ‌ام ‌آورده ‌دلیل ‌این ‌به را

های‌اجباری‌دانش‌آموختگان‌و‌نیز‌رسانه‌های‌جمعی‌باعث‌شده‌است‌که‌ امروزه‌ضرورت

دهد؛‌در‌حالی‌که‌ نویسد‌و‌حتی‌انتشار‌می هر‌کسی‌با‌اندک‌مهارتی‌در‌نوشتن،‌مطلب‌می

‌آف ‌به ‌دست ‌کسانی ‌تنها ‌گذشته، ‌قلمیروزگاران ‌و‌ می‌ رینش ‌فنون ‌رموز، ‌که زدند

‌در‌ مهارت ‌پیشینیان ‌که ‌آ اری ‌بنابراین، ‌بودند. ‌آموخته ‌کمال ‌به ‌را ‌فن ‌این ‌لازم های

‌از‌امتیاز‌ موضوعات‌علوم‌انسانی‌و‌حتی‌برخی‌در‌موضوع‌علوم‌فنی‌و‌طبیعی‌آفریده‌اند،

بیشتری‌دارند.‌امروزه‌برخوردارند.‌بدیهی‌است‌که‌آ ار‌تاریخی،‌از‌این‌جهت‌امتیاز‌«‌ادبیت»

تواند‌معیاری‌برای‌ به‌روشنی‌مشخص‌است‌که‌تاریخ‌و‌ضبط‌و‌نقل‌گذشته‌است‌که‌می

به‌قول‌پاسکال،‌به‌شخص‌واحدی‌»زان‌پیشرفت‌محسوب‌شود‌و‌افراد‌جامعه‌ تمدن‌و‌می

تبدیل‌شوند‌که‌دایم‌مشغول‌فرا‌گرفتن‌است‌ودر‌حقیقت‌اقوام‌وحشی،‌فقط‌کسانی‌هستند‌

‌(.18تاریخ‌در‌ترازو،زرین‌کوب،‌«)اقوام‌بی‌تاریخ‌-خویش‌خبر‌ندارند‌که‌از‌گذشته

‌محسوب‌ ‌ادبی ‌آ ار ‌بهترین ‌تاریخی، ‌متون ‌از ‌برخی ‌ما، ‌ملت ‌نزد ‌و ‌فارسی ‌زبان در

شوند‌و‌نه‌تنها‌تحولات‌و‌تطورات‌زبان‌را‌ بت‌و‌ضبط‌کرده‌اند،‌که‌خود،‌با‌توجه‌به‌ می

کنند.‌تاریخ‌و‌ادبیات‌چنان‌ارتباط‌تنگاتنگی‌ میشیوه‌بیان،‌به‌عنوان‌آ ار‌هنری‌جلوه‌گری‌

دارند‌که‌به‌گفته‌رودلف‌گاشه،‌از‌ساده‌اندیشی‌است‌که‌آنها‌را‌به‌عنوان‌گفتمان‌های‌رقیب‌

‌(63فرض‌کنیم.‌)تاریخ‌ادبی‌ایران،زرقانی،‌

را‌‌  های‌مهم‌تاریخی‌زبان‌فارسی‌است‌که‌اطلاعات‌دقیق‌و‌مهمی زین‌الاخبار‌از‌کتاب

‌ ‌تاریخ ‌‌ عمومیدر ‌تا ‌غزنوی ‌عصر ‌حوادث ‌و ‌وقایع ‌ویژه ‌به ‌ایران ‌تاریخ ‌سال‌‌443و که

تالیف‌کتاب‌است،‌در‌بر‌دارد.‌کتاب‌به‌شیوه‌ای‌بسیار‌موجز‌و‌مختصر‌و‌نثری‌ساده‌و‌روان‌

ماند‌نگاشته‌شده‌است.‌مؤلف‌ که‌بیشتر‌به‌نثر‌دوره‌اول‌زبان‌فارسی‌)نثر‌عصر‌سامانیان(‌می

‌ب ‌عبدالحیی ‌ابوسعید ‌کتاب ‌است. ‌غزنوی ‌محمودگردیزی ‌بن ‌الضحاک ‌عنوان‌»ن ‌و ‌نام از

نویسنده‌پیداست‌که‌زاده‌یا‌از‌اهالی‌گردیز)شهری‌در‌افغانستان‌کنونی(‌بوده‌و‌با‌ابوریحان‌

بیرونی،‌آشنایی‌و‌ارتباط‌داشته‌است.‌جز‌این،‌از‌حال‌و‌روزگار‌و‌حرفه‌و‌نحوه‌معیشت‌و‌
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پیشگفتار‌زین‌«)اگر‌داشته‌هیچ‌اطلاعی‌نداریم.بستگان‌و‌اعقاب‌وی،‌یا‌از‌تألیفات‌دیگرش‌

‌چهار ‌و ‌بیست ‌ملک، ‌رضازاده ‌مربوط‌‌-الاخبار،تصحیح ‌منبع ‌همین ‌به ‌متن ‌شواهد همه

‌است.(

زین‌الاخبار‌ا ری‌است‌که‌باید‌همچون‌پدیده‌های‌ادبی‌تجزیه‌و‌تحلیل‌گردد‌تا‌بتوان‌

‌ ‌تاریخی ‌ا ر ‌یک ‌بمثابه ‌را ‌آن ‌بیانی ‌و ‌زبانی ‌های ‌به‌ادب‌–نشانه ‌توجه ‌با ‌نمود. ‌بررسی ی

بررسی‌های‌واژگانی‌انجام‌شده‌در‌این‌کتاب،‌بخوبی‌روشن‌است‌که‌هم‌به‌دلیل‌گزینش‌

‌واژه‌های‌روان‌و‌فاخر‌رایج‌و‌هم‌آفرینش‌لغات‌بدیع‌ارزش‌والایی‌دارد.‌

 روش پژوهش

‌دوره      ‌هر ‌در ‌زبانی ‌هر ‌کلاسیک ‌واقعیت‌متون ‌از ‌بازتابی ‌بشر، ‌تاریخ ‌از ‌‌ای ‌و مسائل‌ها

اجتماعی‌و‌فرهنگی‌همان‌روزگار‌است.‌بنابراین،‌تا یری‌اساسی‌در‌ بات‌و‌انتقال‌بین‌نسلی‌

‌داشته ‌پیشینیان ‌‌میراث ‌یعنی ‌گذشتگان ‌آ ار ‌این ‌از ‌یکی ‌پیرامون ‌که ‌حاضر ‌مقاله زین»اند.

‌الاخبار ‌بنیادی)« ‌تحقیق ‌نوعی ‌هدف، ‌لحاظ ‌از ‌است ‌محسوب‌fundamentalگردیزی )

‌ج‌ می ‌در ‌که ‌دادهمعشود ‌روش‌‌آوری ‌از ‌آن ‌تحلیلی ‌اولیه ‌مواد ‌و ها

برداری‌از‌متن‌کتاب‌استفاده‌شدهای‌و‌از‌طریق‌فیش‌(‌یا‌کتابخانهdocumentaryاسنادی)

‌از‌لحاظ‌ماهیت‌و‌روش،‌این‌پژوهش‌ترکیبی‌از‌روش تحلیلی‌است‌‌-های‌توصیفی‌است.

‌کمی ‌توصیف ‌به ‌منبع ‌محتوای ‌تحلیل ‌و ‌تجزیه ‌با ‌عبار‌ که ‌کیفی ‌جمله‌تو ‌و ‌نیز‌‌ها ‌و ها

‌آن ‌نحوی ‌نمونه‌ساختار ‌بهتر، ‌ارزیابی ‌برای ‌و ‌پرداخته ‌دوره‌‌ها ‌همان ‌آ ار ‌از ‌شواهدی ‌و ها

‌شد.‌(‌نیز‌بهره‌بردهcomparativeای)‌آورده‌و‌از‌روش‌مقایسه

 پيشينه پژوهش:

‌سده‌‌‌‌‌ ‌زباندر ‌دانش ‌میلادی ‌بیست ‌و ‌نوزده ‌پیشرفتهای ‌نوین ‌چشمگیری‌‌شناسی های

یه‌و‌ ای‌چون‌راسک،‌یاکوب‌گریم،‌هامبلت،‌انتوان‌می‌شناسان‌برجسته با‌ظهور‌زبان‌کرد‌و

از‌طریق‌‌نیز‌شناسیسبک‌رسید.‌ارزشمندی‌دستاوردهای‌به‌سوسور‌دو‌فردینان‌همه‌از‌مهمتر

مدرن‌‌شناسی‌سبک‌و‌ادبی‌نقد‌حقیقت‌در‌رسید.‌تکامل‌به‌و‌شد‌فربه‌هم‌شناسیزبان‌های‌یافته

شناسی‌جانی‌تازه‌یافت‌به‌نحوی‌که‌متون‌کهن‌هر‌زبان‌از‌نو‌مورد‌جدید‌زبانبه‌کمک‌علم‌
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ارزیابی‌و‌تجزیه‌و‌تحلیل‌قرار‌گرفتند.‌بسیاری‌از‌متون‌نظم‌و‌نثر‌فارسی‌از‌جمله‌شاهنامه‌

‌آ ار‌مولوی‌و‌سعدی‌و‌...‌بر‌پایة‌پژوهش های‌‌سبک‌شناسی‌مورد‌بررسی‌قرار‌‌فردوسی،

شناسی‌جزو‌واحدهای‌‌ها‌نیز‌مباحث‌سبک‌ه‌براین،‌در‌دانشگاهگرفتند‌و‌احیاء‌شدند.‌علاو

الشعرای‌بهار‌ملک‌مرحوم‌بار‌اولین‌ایران‌در‌یافت.‌رونق‌و‌جلال‌و‌جاه‌و‌گرفت‌قرار‌درسی

شناسی‌نوین‌پرداخت‌که‌حاصل‌آن‌کتاب‌ارزشمند‌سه‌‌در‌دانشگاه‌تهران‌به‌مسائل‌سبک

را‌رونق،‌‌جدید‌دانش‌این‌و‌رفته‌را‌وی‌راه‌شاگردانشبهار،‌‌از‌بعد‌است.‌«شناسی‌سبک»‌جلد

گنجینة‌»دکتر‌خطیبی،‌«‌فن‌نثر»هایی‌ارزشمند‌چون‌‌اند‌و‌کتاب‌گسترش‌و‌سر‌و‌سامان‌داده

‌سخن »‌ ‌مباحثی‌از ‌در‌ایران»و‌نیز ‌ادبیات ‌تاریخ ‌شکل‌« ‌جدید ‌فن ‌این ‌پایة ‌بر ‌صفا ‌دکتر از

‌کتاب ‌از ‌یکی ‌‌گرفت. ‌کتاب ‌زمینه، ‌این ‌در ‌مهم ‌های ‌بهای ‌نظریهسبک»گران ها،‌‌شناسی،

‌این‌کتاب‌هم‌به‌مسائل‌سبک«‌ها‌رویکردها‌و‌روش شناسی‌ا ر‌دکتر‌محمود‌فتوحی‌است.

شناسی‌پرداخته‌و‌ها‌با‌سبک‌سنتی‌از‌جمله‌بلاغت،‌تاریخ‌ادبیات،‌انواع‌ادبی‌و‌نیز‌رابطة‌آن

‌سبک ‌مباحث ‌به ‌را ‌پژوهش ‌زباندامنة ‌با ‌آن ‌رابطة ‌و ‌مدرن ‌و‌شناس‌شناسی ‌ادبی ‌نقد ی،

‌میان‌دانش ‌کشانده‌رشته‌های ‌سبکای ‌مختلف ‌رویکردهای ‌سبک، ‌بنیادین ‌مفاهیم -است.

‌آماری‌و‌نیز‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌به‌صورت‌شناسی‌از‌جمله‌تأ ری‌و‌سنّتی،‌زبان شناسانه،

‌شده ‌بررسی ‌سبکگسترده ‌به ‌پرداختن ‌کتاب، ‌بنیادین ‌مبحث ‌علمیاست. ‌که‌‌ شناسی است

‌ه ‌اساس، ‌لایهبرآن ‌به ‌را ‌ایدئولوژیک‌‌ر‌متن ‌و ‌بلاغی ‌نحوی، ‌واژگانی، ‌آوایی، ‌پنجگانة های

و‌تجزیه‌‌بررسی‌دقیق‌و‌ علمی‌طور‌به‌را‌سبک‌ایجاد‌در‌مؤ ر‌و‌مهم‌مسائل‌و‌نموده‌بندی‌تقسیم

بر‌«‌الاخبارزین»است.‌مقالة‌حاضر‌بررسی‌و‌تجزیه‌و‌تحلیل‌لایة‌نحوی‌کتاب‌تحلیل‌کرده

‌اولین‌بار،‌عبدالحی‌حبیبی‌«‌الاخبارزین»از‌‌پایه‌این‌کتاب‌است. دو‌تصحیح‌موجود‌است.

استاد‌دانشگاه‌کابل‌با‌تکیه‌بر‌دو‌نسخة‌خطی‌دانشگاه‌کمبریج‌و‌بودلین‌آکسفورد‌به‌سال‌

خورشیدی‌در‌چاپخانة‌دنیای‌کتاب‌تهران‌آن‌را‌چاپ‌کرد.‌تصحیح‌دوم‌نیز‌براساس‌‌1363

در‌انجمن‌آ ار‌‌1384رحیم‌رضازاده‌ملک‌به‌سال‌همان‌دو‌نسخة‌خطی‌پیشین‌بوسیلة‌دکتر‌

‌زین ‌نحوی ‌لایه ‌بررسی ‌زمینة ‌در ‌شد. ‌منتشر ‌و ‌چاپ ‌فرهنگی ‌مفاخر ‌مقاله،‌و ‌این الاخبار،

‌اویلین‌پژوهشی‌است‌که‌در‌این‌زمینه‌انجام‌گرفت.‌

‌
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 بحث و بررسی -2

نیست‌برجسته‌ترین‌مشخصه‌نحو‌گردیزی،‌جمله‌های‌کوتاه‌است،‌اما‌این،‌بدان‌معنی‌

‌صدق‌ ‌کاملاً ‌ا ر ‌این ‌در ‌باختین ‌معروف ‌جمله ‌بلکه ‌باشد ‌یکدست ‌سبکی ‌دارای ‌کتاب که

های‌متفاوت‌ شکل‌و‌گوناگون‌های سبک‌میان‌ای‌مکالمه‌ادبی،‌ژانر‌هر‌در»‌:‌گفته‌که‌کند می

‌دارد. ‌وجود ‌«)بیان ‌ایران،زرقانی، ‌ادبی ‌و‌313تاریخ ‌سامانیان ‌دوره ‌نثر ‌به ‌آن ‌سبک ‌اگرچه )

غزنویان‌شباهت‌بیشتری‌دارد،‌اما‌برخی‌ویژگی‌های‌آغاز‌نثر‌فنی‌و‌تحول‌نثر‌‌اوایل‌دوره

فارسی‌را‌در‌خود‌دارد.‌در‌حقیقت‌زین‌الاخبار‌حلقه‌اتصال‌نثر‌ساده‌و‌مرسل‌عصر‌سامانی‌

و‌نثر‌دوره‌سلجوقی‌است.‌البته‌از‌صنایع‌لفظی‌و‌جمله‌های‌بلند‌و‌خوشه‌ای‌در‌آن‌ا ری‌

هایی‌از‌ ی‌در‌ساختهای‌نحوی‌و‌کثرت‌واژه‌های‌عربی‌در‌بخشنیست.‌اما‌تا یر‌زبان‌عرب

آن‌)و‌نه‌همه‌کتاب(‌کاملاً‌مشهود‌است،‌و‌این‌نکته‌ای‌است‌که‌برخی‌صاحب‌نظران‌به‌آن‌

(‌بدیهی‌147تاریخ‌ادبی‌ایران،زرقانی،‌‌–‌1‌:631اشاره‌کرده‌اند.)تاریخ‌ادبیات‌در‌ایران،صفا،

‌ ‌همان ‌یا ‌سبکی ‌ویژگی ‌و ‌خصیصه ‌که ‌بودن»است ‌دستوری ‌مفهوم ‌می« تواند‌ چومسکی

‌(16بدون‌بسامد‌بالا‌هم‌در‌ا ری‌ادبی،‌روشن‌و‌برجسته‌باشد.)ساختهای‌نحوی،چومسکی،‌

‌ ‌ای ‌لایه ‌شناسی ‌سبک ‌نظریه ‌پایه ‌بر ‌تاریخی، ‌ا ر ‌این ‌نحوی ‌سبک ‌کلی ‌طور ک‌سب»به

است.‌شیوه‌ای‌که‌در‌آن،‌جمله‌های‌مستقل‌همپایه‌با‌حرف‌عطف‌به‌هم‌معطوف‌«‌همپایه

‌می می ‌زیاد ‌سخن ‌شتاب ‌و ‌پویا ‌عطف ‌حرف ‌با ‌سبک ‌که ‌شناسی، شوند، ‌گردد.)سبک

‌ ‌خاص‌277فتوحی، ‌که ‌آمده ‌هم ‌اختصاصی ‌های ‌ویژگی ‌برخی ‌اصلی، ‌سبک ‌سایه ‌در )

‌نویسندگ ‌دیگر ‌بین ‌در ‌را ‌او ‌قلم ‌و ‌است ‌همگردیزی ‌اگرچه‌ ان ‌است. ‌کرده ‌متمایز سبکش

ممکن‌است‌برخی‌از‌این‌مختصات‌را‌به‌طور‌پراکنده‌و‌بندرت‌در‌بیهقی‌و‌یا‌متون‌دیگری‌

بتوان‌مشاهده‌کرد،‌اما‌واضح‌است‌که‌تنها‌در‌زین‌الاخبار‌به‌صورت‌گسترده‌و‌در‌کنار‌هم،‌

حصر‌به‌فرد‌را‌رقم‌زده‌چنان‌در‌سرشت‌و‌ساختار‌متن‌قرار‌گرفته‌اند‌که‌سبکی‌متمایز‌و‌من

‌و‌ ‌برجستگی ‌چندان ‌ا ر، ‌یک ‌در ‌تنهایی ‌به ‌شاید ‌کدام ‌هر ‌که ‌الگوهایی ‌و ‌ها ‌ویژگی اند.

نمودی‌نداشته‌باشد‌اما‌جمع‌آنها‌و‌کثرت‌کاربردشان‌در‌این‌کتاب‌بسیار‌نمادین‌و‌برجسته‌

‌پردازیم:‌ است.‌در‌ادامه‌بحث،‌به‌تجزیه‌و‌تحلیل‌این‌الگوهای‌نحوی‌می

‌

‌برجسته‌ترین‌و‌اساسی‌ترین‌ویژگی‌سبکی‌زین‌الاخبار‌است.‌درک همپايه: سب -2-1
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گیرند‌که‌بوسیله‌حرف‌عطف‌که‌ این‌شیوه،‌جمله‌های‌کوتاه‌و‌مستقل‌در‌کنار‌هم‌قرار‌می

‌شوند. است‌به‌هم‌معطوف‌و‌متصل‌می«‌و»در‌بیشتر‌متون‌و‌از‌جمله‌ا ر‌مورد‌مطالعه‌ما‌

ن‌سبک‌نثر‌دوره‌سامانی‌است‌و‌تنها‌تفاوت،‌آوردن‌(‌این‌هما‌277فتوحی،‌‌)سبک‌شناسی،

تواند‌از‌مختصات‌قلم‌گردیزی‌باشد.‌کمتر‌جمله‌ای‌ در‌آغاز‌همه‌جمله‌ها‌است‌که‌می«‌و»

عطف‌شروع‌نشده‌باشد.‌شاید‌علت‌آن،‌به‌ماهیت‌ا ر‌مربوط‌«‌و»در‌این‌کتاب‌آمده‌که‌با‌

‌روید ‌از ‌ای ‌خلاصه ‌گزارشوار، ‌داشته ‌قصد ‌گردیزی ‌که ‌صورت‌باشد ‌به ‌را ‌تاریخی ادهای

با‌مسامحه‌بگذریم،‌شباهت‌بسیار‌زیاد‌و‌«‌و»فشرده‌و‌با‌شتاب‌بیان‌کند.‌اگر‌از‌حرف‌عطف‌

شود.‌با‌ حتی‌یکسانی‌در‌سبک‌و‌شیوه‌نگارش‌کتاب‌با‌سبک‌نثر‌دوره‌سامانی‌مشاهده‌می

‌ ‌گروه ‌در ‌را ‌سامانی ‌عصر ‌نثر ‌سبک ‌شده، ‌ارائه ‌الگوهای ‌به ‌گسسته»توجه ‌سبک وان‌ت می«

جمله‌های‌کوتاه‌و‌مستقل‌بدون‌حرف‌ربط‌و‌یا‌حرف‌عطف‌کنار‌»جای‌داد.‌گونه‌ای‌که‌

(‌گویا‌این‌شیوه‌ساده‌روان‌با‌ساختار‌روایی‌که‌فاقد‌هرگونه‌276همان،‌«.)گیرند هم‌قرار‌می

‌ادبی‌ ‌است.)تاریخ ‌ساسانی ‌عصر ‌ادبی ‌سنت ‌دنباله ‌است، ‌لفظی ‌هنرهای ‌و آراستگی

های‌لفظی،‌که‌ایجاز‌و‌اختصار‌ تنها‌سادگی‌و‌عاری‌بودن‌از‌آرایش(‌نه‌438ایران،زرقانی،‌

‌پهلوی‌ ‌نثر ‌مختصات ‌از ‌دو ‌هر ‌و ‌همدیگرند ‌ملزوم ‌و ‌لازم ‌که ‌ها ‌جمله ‌بودن ‌کوتاه ‌نیز و

(‌در‌این‌کتاب‌پایه‌و‌رکن‌اساسی‌سبک‌نگارش‌واقع‌‌17و‌‌2:‌14بهار،‌)سبک‌شناسی،‌است،

‌شده‌است:

و‌با‌موسی‌مناجات‌کرد‌و‌آیتها‌نمود‌از‌عصا‌و‌دیگر‌چیزها‌‌دتعالی،‌او‌را‌نبوت‌بدا‌دایز»

‌بازخواست‌و‌پس‌سوی‌فرعون‌آمدو‌برا‌دتا‌موسی‌بیارامی ‌به‌خ‌درش‌هارون‌را ا‌دو‌او‌را

‌(31-32.«)‌دخواند‌و‌معجزه‌نمو

با‌وجودی‌که‌منبع‌نویسنده‌به‌احتمال‌قریب‌به‌یقین‌عربی‌بوده،‌ولی‌جمله‌ها‌و‌سبک‌

‌مألوف‌نویسنده‌است.‌‌نحوی‌آن‌تابع‌شیوه

چون‌کاوس‌به‌پادشاهی‌بنشست‌هفت‌کشور‌بگرفت.‌همه‌پادشاهان‌روی‌زمین،‌زیر‌»

‌رسمهاء‌ ‌و ‌رفت ‌نیکو ‌و ‌کرد ‌محاملت ‌مردمان ‌با ‌و ‌گرفت ‌نیکو ‌سیرتهاء ‌و ‌بوذند ‌او فرمان

نیکو‌آورد‌و‌شهری‌بنا‌کرد‌از‌سوی‌مشرق‌و‌آن‌را‌کیکرد‌نام‌کرد‌و‌هفت‌شهر‌دیگر‌بنا‌کرد‌

‌(73«‌)‌قند‌را‌او‌بنا‌کرد‌و‌سیاوش‌تمام‌کرد.و‌سمر
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غالب‌متن،‌جمله‌هایی‌است‌از‌این‌دست،‌اگر‌همچون‌جمله‌اول‌عبارت‌اخیر،‌جمله‌

های‌مرکبی‌باشد،‌بحدی‌کوتاه‌و‌ساده‌است‌که‌رنگ‌و‌ساختار‌جمله‌ساده‌را‌گرفته‌و‌با‌

‌ملی‌ دید‌نمی ‌شتاب ‌ها ‌جمله ‌متن، ‌خواندن ‌حین ‌شود، ‌دقت ‌خوب ‌اگر ‌که‌آید. ‌دارند حی

دارند‌و‌این‌راز‌زیبایی‌چنین‌متنهایی‌است‌ خواننده‌را‌به‌جست‌و‌خیزی‌رقص‌گونه‌وا‌می

نثری‌بسیار‌پخته‌و‌‌»که‌به‌قلم‌نویسندگان‌توانا‌و‌آگاه‌نگاشته‌شده‌است‌و‌امروزه‌به‌عنوان‌

‌(411از‌آن‌یاد‌کرده‌اند.)انواع‌نثر‌فارسی،رستگار‌فسایی،‌«‌روان‌و‌به‌سبک‌قدیم

تشکیل‌شده‌است‌«‌فعل»از‌و‌کوتاهی‌جمله‌ها‌گاه‌بحدی‌است‌که‌تنها‌از‌یک‌کلمه‌ایج

و‌این‌نه‌به‌خاطر‌حذفهای‌رایج‌و‌معمول‌در‌نثر،‌که‌به‌دلیل‌همان‌شتاب‌هنری‌و‌ملیح‌متن‌

‌است:

مردم‌‌بسیار‌تا‌گرفتند همی‌و‌زدند  همی‌و‌کشتند همی‌و‌نشستند‌اندر‌ایشان‌قفاء‌پس‌از»

‌(297...«)‌و‌‌دکشته‌و‌گرفته‌ش

اند،‌ایجاز‌و‌کوتاهی‌جملات‌در‌این‌گونه‌نثرها‌‌همان‌طوری‌که‌دکتر‌خطیبی‌متذکر‌شده

شد‌و‌جملات‌نیز‌چنان‌مستقل‌اند‌که‌ بحدی‌است‌که‌به‌حداقل‌الفاظ‌مورد‌نیاز‌اکتفا‌می

شود‌و‌حال‌آن‌که‌از‌نظر‌روایت‌و‌مفاهیم‌به‌هم‌ معنی‌خاص‌هر‌جمله‌به‌خود‌تمام‌می

(‌این‌127خطیبی،‌‌اند‌و‌رابطه‌معنوی‌بین‌جمله‌ها‌سست‌و‌گسیخته‌نیست.)فن‌نثر،پیوسته‌

که‌آیا‌رواج‌این‌شیوه‌در‌حقیقت‌دنباله‌نثر‌پهلوی‌است‌که‌نویسندگان‌این‌دوره‌به‌آن‌آشنا‌

(‌یا‌پیروی‌از‌زبان‌126بودند‌و‌نمونه‌هایی‌از‌آ ار‌آن‌زبان‌را‌در‌دسترس‌داشتند‌)همان‌،‌

‌و‌بی‌پیرایگی،‌در‌نثر‌و‌کلام‌محاوره‌و‌تحت‌تا ‌این‌همه‌سادگی‌و‌روانی  یر‌گفتار‌مردم،

‌نویسندگان‌به‌ظهور‌رسید؛‌بحثی‌است‌دامنه‌دار‌.

گاه‌کوتاهی‌جمله‌ها‌و‌ایجاز،‌نتیجه‌حذف‌بخش‌یا‌بخشهایی‌از‌جمله‌است‌که‌نویسنده‌

‌به‌قرینه‌های‌لفظی‌یا‌معنوی‌آگاهانه‌انجام‌داده‌است:

او‌بگریخت‌‌پیش‌از‌واسط‌امیر‌الحرشی،‌سعید‌بن‌عبدالله‌و‌بگرفت،‌،دآم‌واسط‌به‌کوفه‌از‌و»

‌(134«‌)‌و‌...‌

و‌چون‌بر‌یکدیگر‌به‌دعوی‌پیش‌خاقان‌شوند،‌اگر‌به‌فرمان‌او‌آن‌دعوی‌فیصل‌شوذ‌و‌»

‌(399...«‌)‌الا‌بفرمایذ‌تا‌شمشیر‌بر‌شمشیر‌زنند،‌

‌
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آنها‌نثر‌‌تبع‌به‌و‌اسلام‌از‌پیش‌کهن‌نثرهای‌گیر‌همه‌و‌مهم‌های‌مشخصه‌از‌تکرار؛ -2-2

طوری‌ دوره‌اول‌زبان‌فارسی‌دری‌است‌که‌مرحوم‌بهار‌به‌تصریح‌بیان‌کرده‌است‌و‌همان

‌است.)سبک‌شناسی،‌آشکار‌و‌هویدا‌ سامی‌و‌آریایی‌و‌قدیم‌نثرهای‌تمام‌در‌تکرار‌اند‌نوشته‌که

ادبیات‌عامیانه‌‌در‌تکرار‌(‌1:‌628ایران،صفا،‌در‌نیز‌ر.ک.تاریخ‌ادبیات‌و‌119-‌1،‌121ج‌بهار،

و‌فولکلور‌چه‌شعر‌و‌نظم‌و‌چه‌قصه‌و‌داستان،‌از‌ویژگی‌ها‌و‌مختصات‌اصیل‌و‌اساسی‌

است‌که‌تا‌حالا‌در‌این‌زمینه‌تحقیق‌جامعی‌صورت‌نگرفت.گردیزی‌در‌آغاز‌کتاب‌خود‌که‌

ست‌.‌مراحل‌مختلف‌آفرینش‌را‌آورده‌ا«‌مغان»است‌از‌قول‌«‌اندر‌آفرینش‌زمین‌و‌زمان»

‌می ‌اسلام ‌از ‌پیش ‌ایرانی ‌متون ‌او ‌سخن ‌منبع ‌است، ‌روشن ‌که ‌طوری ‌ساختار‌ همان باشد.

‌ها‌تکراری‌و‌یکسان‌است: همه‌عبارت

‌ماه‌» ‌آبان ‌روز ‌تا ‌فروردین ‌ماه ‌هرمزد ‌روز ‌از ‌روزکی ‌چهل ‌به ‌آفریذ ‌را ‌آسمان نخست،

‌و ‌گاهنبار ‌روز ‌پنج ‌آن ‌دیبمهر. ‌روز ‌تا ‌کرد ‌درنگ ‌روز ‌پنج ‌است. ‌نام‌‌اردیبهشت ‌را آن

‌اردیبهشت‌ ‌ماه ‌مهر ‌روز ‌روزکی‌از ‌پنچ ‌و ‌پنجاه ‌به ‌آفریذ ‌را ‌آب ‌دُدیگر، ...‌ ‌است، مدیوزرم

است‌تا‌روز‌آبان‌ماه‌تیر.‌پنج‌روز‌درنگ‌کرد‌تا‌روز‌دیبمهر‌آن‌پنج‌روز‌گاهنبار‌و‌آن‌را‌نام‌

‌آفریذ‌به‌بیست‌و‌پنج‌روزکی‌از‌روز‌هرمزد‌ماه‌م هر‌تا‌مدیوشم‌است‌،‌...‌چهارم،‌گیاه‌را

‌نام‌ایاسریم‌ ‌پنج‌روز‌درنگ‌کرد‌تا‌روز‌انیران،‌آن‌پنج‌روز‌گاهنبار‌و‌او‌را روز‌ارد‌است.

‌(‌‌6-7)همان:‌...«‌‌است،‌

به‌همین‌ترتیب‌مراحل‌شش‌گانه‌را‌آورده‌که‌تنها‌در‌هر‌مرحله‌و‌عبارتی،‌جای‌چند‌تا‌

‌شود،‌بقیه‌الفاظ‌عیناً‌تکراری‌است. کلمه‌عوض‌می

شبیه‌این‌تکرار‌،‌به‌کرات‌به‌صورت‌کلیشه‌ای‌آمده،‌جمله‌ای‌است‌عبارت‌دیگری‌که‌

‌که‌بیانگر‌حکم‌امارت‌خراسان‌از‌طرف‌خلیفه‌است‌:

‌(161«‌)‌پس‌عثمان‌بار‌دیگر‌خراسان‌مر‌عبدالله‌بن‌عامر‌را‌بداذ»

‌(163«‌)‌پس‌علی،‌رضی‌الله‌عنه،‌خراسان،‌مرعبدالرحمن‌بن‌ابزی‌را‌بداذ»

‌(161«‌)‌عید‌بن‌عثمان‌را‌بداذپس‌معاویه،‌خراسان‌مرس»

‌(166«‌)‌پس‌معاویه،‌خراسان‌مر‌عبدالرحمن‌بن‌زیاد‌را‌بداذ»

‌(174«‌)‌پس‌عمربن‌عبدالعزیز،‌خراسان‌مرعبدالرحمن‌بن‌نعیم‌را‌بداذ»
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‌(171«‌)‌پس‌یزیدبن‌عبدالملک،‌خراسان‌مرعمربن‌هبیره‌را‌بداذ»

است‌که‌در‌این‌کتاب‌به‌ویژه‌در‌از‌جمله‌تکرارهای‌شایع‌در‌نثر‌این‌دوره،‌تکرار‌فعل‌

‌شود:‌ پایان‌جملات‌کوتاه‌به‌فراوانی‌دیده‌می

و‌دست‌او‌‌باذو‌دشمن‌او‌مقهور‌‌باذو‌رایت‌او‌منصور‌‌باذکی‌همیشه‌دولت‌او‌ ابت‌»...‌

‌(212-3.«‌)‌باذو‌همه‌بلاها‌از‌ساحت‌او‌دور‌‌باذمسرور‌

در‌زین‌الاخبار‌چنین‌تکراری‌تکرار‌ضمیر‌در‌دیگر‌متون‌کمتر‌دیده‌شده‌است.‌احتمالا‌

‌جزو‌ویژگی‌های‌قلم‌گردیزی‌باشد.‌تقریباً‌همه‌انواع‌ضمیرها،‌به‌فراوانی‌تکرار‌شده‌است:

 «خویش»ضمیر‌مشترک‌‌-‌‌‌‌

‌(112«)‌بنشاند.‌خویش‌جای‌به‌را‌طایع‌خویش‌پسر‌و‌کرد‌نزع‌خلافت‌از‌را‌خویش‌مطیع‌و»

 «:وی»و‌«‌او»ضمیر‌‌-

‌(144.«)‌.‌بمرد،‌او‌چون‌و‌ستذ‌نتوانست‌وی‌از‌کس‌بوذ،‌را‌او‌طبرستان‌بوذ،‌زنده‌وی‌تا‌و»

 «:ما»ضمیر‌‌-

«‌ ‌‌ماگفتند ‌خذاوند ‌باشذ، ‌اگر‌فرمان ‌خانه‌ایم، ‌هزار ‌گذاره‌‌ماچهار ‌آب ‌بپذیرذ‌که‌از را

فراخی‌باشذ‌‌ماراحت‌باشذ‌و‌ولایت‌او‌را‌از‌‌ماشویم‌و‌اندر‌خراسان‌وطن‌سازیم.‌او‌را‌از‌

‌ ‌‌ماکی ‌او‌از ‌لشکر ‌اندر ‌و ‌داریم ‌گوسفندان‌فراوان ‌و ‌دشتی‌ایم ‌باشذ.‌مامردمان ‌)‌انبوهی »

273)‌

 «:ایشان»ضمیر‌‌-

نهاذه‌اند‌و‌این‌جهودان‌این‌زمانه‌بر‌اقتداءِ‌‌ایشانو‌بعضی‌از‌آن‌عیدها‌و‌جشنها‌احبار‌»

‌است‌کی‌ایشان‌روند‌و‌از‌همه‌مهمتر  همی‌ایشان ‌شنبه ‌‌ایشان‌را ‌در‌روز‌شنبه از‌همه‌را

را‌به‌روز‌شنبه‌نشایذ‌کرد‌و‌حرام‌‌ایشانشغلها‌فارو‌بایذ‌شذ‌و‌سی‌و‌هشت‌کار‌است‌کی‌

‌(321...«‌)‌‌ایشاناست‌بر‌

‌

‌‌تتاب  صفات: -2-3 ‌بلاغی ‌علوم ‌در ‌را ‌الصفات»این‌شیوه ‌تنسیق ‌تصور‌ می« ‌و گویند

های‌پیاپی‌شود‌که‌در‌نثر‌آن‌روزگار‌ارزش‌هنری‌و‌بدیعی‌داشته‌باشد.‌آورردن‌صفت‌ نمی

از‌لوازم‌اطناب‌است‌و‌نوعی‌لفظ‌پردازی‌و‌تکرار‌مترادفات‌است‌که‌از‌ویژگی‌های‌سبکی‌

باشد.از‌نظر‌زمانی،‌مصادف‌با‌عصر‌گردیزی‌و‌ دوره‌دوم‌نثر،‌یعنی‌بیهقی‌و‌بعد‌از‌او‌می
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تألیف‌اوست‌ولی‌با‌سبک‌گردیزی‌و‌الگوی‌سبکی‌زین‌الاخبار‌تفاوت‌کلی‌دارد.‌در‌سبک‌

‌که ‌جمله‌‌گردیزی ‌کوتاهی ‌و ‌اختصار ‌و ‌ایجاز ‌بنابر ‌است ‌فارسی ‌نثر ‌اول ‌دوره ‌از پیروی

شد،‌اما‌نویسنده‌نتوانست‌از‌بعضی‌ هاست‌و‌از‌آوردن‌مترادفات‌و‌واژه‌آرایی‌ها‌دوری‌می

‌غیر‌ ‌برای ‌چه ‌و ‌اشخاص ‌برای ‌چه ‌نویسنده ‌نباشد. ‌متأ ر ‌خود ‌دوره ‌نثر ‌مختصات از

عطف‌«‌و»های‌مختلف‌و‌گاه‌یکسان‌با‌ تر،‌صفتاشخاص،‌گاه‌دو‌،‌سه‌و‌چهار‌و‌حتی‌بیش

‌آورد:‌ می«‌و»و‌یا‌بدون‌

‌(211...«‌)و‌عمرو‌بس‌هوشیار‌و‌گربز‌و‌روشن‌رای‌بوذ‌»...‌

و‌ابومنصور‌مردی‌پاکیزه‌بوذ‌و‌رسمدان‌و‌نیکو‌عشرت‌و‌اندر‌او‌فعلهاء‌نیکو‌فراوان‌»...‌

‌(234...«‌)‌بوذ‌

‌هم‌برای‌یک‌موصوف‌آورده‌است:در‌این‌نمونه،‌صفت‌های‌تفضیلی‌را‌پشت‌سر

انه‌جهان‌به‌خرذ‌داناترند‌و‌به‌عقل‌تمامتر‌و‌به‌ و‌این‌بذان‌سبب‌است‌کی‌اهل‌این‌می»

زتر‌و‌دور‌بینتر‌و‌سخیتر‌و‌اهل‌اطراف‌به‌همه‌چیز‌ها‌از‌این‌طبقه‌ مردی‌شجاعتر‌و‌ممی

‌(368...«‌)‌کمترند‌و‌

‌صات‌نثر‌دوره‌اول‌است‌)فن‌نثر،که‌هم‌از‌مختتاکيد بر سر افعال : « ب»آوردن  -2-4

‌آورده‌است:‌«‌ب»ها (‌نویسنده‌بر‌سر‌بیشتر‌فعل2‌:18بهار،‌‌سبک‌شناسی،‌-132خطیبی،‌

‌(81.«‌)‌پس‌اردشیر‌او‌را‌به‌قصر‌ابن‌هبیره‌بگرفت‌و‌بکشت‌»

‌(332«‌)‌و‌از‌کرسی‌فرو‌اوفتاذ‌و‌پشتش‌بشکست‌و‌اندر‌ساعت‌بمرد.»

‌

از‌مهمترین‌مشخصه‌های‌نثر‌مرسل‌و‌از‌علائم‌‌: بر سر افعال«   همی»آوردن  -2-5

‌ ‌نشانه ‌این ‌است. ‌متن ‌بودن ‌̅ ham»کهنه ‌صورت‌« ‌به ‌است ‌زردشتی ‌میانه ‌فارسی ‌از که

‌  همی» »‌ ‌سرانجام ‌ می»و ‌زبان‌« ‌تاریخی ‌)دستور ‌است. ‌رسیده ‌دری ‌فارسی به

‌ فارسی،ابوالقاسمی ،214‌ ‌موارد ‌از ‌خاص»( ‌استعمال »‌ ‌نثر،خطیبی، ‌)فن ‌ک132است ‌در‌( ه

استفاده‌کرده‌«‌ می»متون‌نظم‌و‌نثر‌عصر‌سامانی‌به‌فراوانی‌کاربرد‌داشت.‌گردیزی‌کمتر‌از‌

‌را‌در‌آغاز‌فعل‌بکار‌برده‌است:«‌  همی»بلکه‌بیشتر‌جزء

گرفت‌ آمدند‌همی‌دست‌به‌آنچه‌و‌شهر‌به‌شهر‌شذ  همی‌ایشان‌پس‌از‌جاذب‌ارسلان‌و»

‌(218«‌)‌کشت. و‌همی
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‌(261...«‌)انداختند‌و‌‌  بریذند‌و‌ترکان‌تیر‌بر‌سر‌دیوار‌همی  و‌حفاران‌سمج‌همی»

نالیذند‌و‌منهیان‌  آمذند‌و‌از‌ترکمانان‌همی  به‌هر‌وقت‌فریاد‌خواهان‌از‌خراسان‌همی»

‌(291«‌)‌نبشتندکی‌فساد‌ترکمانان‌از‌حد‌بشذ... و‌صاحب‌بریدان‌نامه‌ها‌پیوست‌همی

‌

زیاد‌کاربرد‌دارد.‌همچون‌مورد‌پیشین،‌استمراري در پايان افعال : « ي»کاربرد  -2-6

‌پایانی‌را‌نداشته‌باشد:‌«‌ی»کمتر‌فعلی‌است‌که‌به‌صیغه‌ماضی‌بیاید‌و‌علامت‌

‌داشتندی،‌برشذی؛‌‌بزرگ‌گریستی، همی‌برگرفتندی،‌گشتی،‌ساکن‌بگرفتندی،‌خوردندی،

ردندی،‌بفرموذی‌تا‌شانه‌او‌سوراخ‌کردندی‌و‌حلقه‌هر‌جای‌کی‌از‌عربان‌کسی‌را‌بیاو»

‌(89.«)‌اندر‌وی‌افکندندی‌

پیش‌او‌بوذی‌و‌کتابی‌پیش‌او‌بوذی‌کی‌‌ و‌اهل‌علم‌را‌بزرگ‌داشتی‌و‌همیشه‌حکیمی»

‌(424...«‌)‌و‌کتابی‌خالی‌نبوذی‌و‌‌ نگریستی‌و‌هرگز‌از‌عالمی  اندر‌او‌همی

‌

های‌مصدری‌در‌این‌کتاب‌ کثرت‌و‌بسامد‌فعل‌کاربرد فعل به شکل مصدري : -2-7

های‌سبکی‌به‌حساب‌آید.‌با‌توجه‌به‌این‌که‌محتوای‌‌تواند‌از‌ویژگی ای‌است‌که‌می‌به‌گونه

ساده‌پادشاهان‌‌حال‌شرح‌یعنی‌–‌معین‌موجز‌مطالب‌جز‌»بهار‌گفته‌به‌و‌است‌گزارشوار‌کتاب،

:‌2سبک‌شناسی،بهار،‌«)چیزی‌ندارد.از‌مرگ‌و‌ولادت‌و‌ولایت‌گرفتن‌و‌وزیر‌نشاندن‌و‌...‌

‌(‌بنابراین‌نحوه‌بیان‌مطالب‌اقتضای‌آوردن‌افعال‌به‌شکل‌مصدری‌را‌دارد:12

پس،‌بعد‌از‌مولود‌ابراهیم‌علیه‌السلام‌و‌آن‌شرح‌ها‌و‌او‌را‌از‌بیم‌نمرود‌به‌غاربردن‌و‌»

‌(22...«‌)‌بزرگ‌شدن‌تا‌نمرود‌را‌به‌خدای‌دعوت‌کرد‌و‌

ساختن‌و‌بچه‌عقاب‌را‌پروردن‌و‌برآن‌بستن‌و‌بر‌آسمان‌رفتن‌و‌از‌بعد‌این،‌صندوق‌»

‌(23...«‌)‌عقاب‌را‌قوت‌برفت‌و‌جبراییل‌علیه‌السلام‌

‌را‌ ‌مصدری ‌به‌شکل ‌آوردن‌فعل ‌اقتضای ‌که ‌موجز، ‌و ‌کوتاه ‌گزارشهای ‌بر‌شیوه علاوه

‌ها‌را‌به‌شکل‌مصدری‌هم‌در‌جای‌جای‌متن‌آورده‌است‌: کند،‌نویسنده‌گاه‌فعل طلب‌می

و‌بر‌همه‌ما‌واجب‌است‌بر‌ا ر‌رسول،‌صلی‌الله‌و‌آله‌وسلم،‌رفتن‌و‌این‌روز‌را‌بزرگ‌»

‌(327«‌)‌داشتن‌...‌

‌

‌زبان‌‌ها‌در بعضی‌از‌فعل‌ها و ساختارهاي غيرمعمول: هاي متعدي با شکل فعل -2-1
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فارسی‌لازم‌هستند‌و‌ساختار‌متعدی‌ندارند‌ولی‌در‌متون‌قدیم‌و‌از‌جمله‌زین‌الاخبار‌بر‌

‌انیدن(‌ساختارهای‌متعدی‌آمده‌است:‌-پایه‌قاعده‌ساختن‌متعدی‌)اندن

 ایستانیدن‌)ایستادن(:‌-

و‌فرمود‌تا‌زرادخانه‌اندر‌قفاء‌هر‌تعبیه‌بداشتند‌و‌فیلان‌با‌برگستوان‌و‌پالان‌بایستانیذند‌»

‌(272...«‌)و‌

 خسپانیذن‌)خسپیدن(:‌-

‌(382...«‌)‌پس‌ابلیس‌او‌را‌از‌سرکوه‌فروذ‌آورد‌و‌بخسپانیذ‌و‌»

 رواندن‌)رفتن(:‌-

‌(421«)‌چنین‌رو»و‌همچنین‌چند‌گام‌او‌را‌به‌تکلیف‌بروانذ،‌گوید‌»...‌

 براندن‌)بریدن(:‌فعل‌بریدن‌خود‌متعدی‌است‌ولی‌دوباره‌متعدی‌شده‌است‌؛‌-

‌(343«)اندر‌این‌روز‌به‌مصر‌رزهاء‌انگور‌ببرانند‌و‌باغها‌را‌عمارت‌کنند.»

 در‌متون‌دیگر‌بندرت‌کاربرد‌دارد.گریزانیذن‌)گریختن(:‌‌-

و‌منات‌را‌کی‌به‌روزگار‌سیدعالم،‌صلی‌الله‌علیه‌وسلم،‌از‌کعبه‌به‌راه‌عدن‌گریزانیذند‌»

‌(274...«‌)‌بدانجاست‌و‌آن‌را‌به‌زر‌گرفته‌اند‌و‌

 رفت‌:‌ ماندن‌در‌معنی‌متعدی،‌در‌نظم‌و‌نثر‌این‌دوره‌به‌فراوانی‌به‌کار‌می‌-

‌(398-9...««‌)‌راث‌مانم‌ زر‌و‌سیم‌مال‌نیست‌کی‌از‌بهر‌تو‌میمرا‌از‌»و‌پذر‌گوید:‌»

‌به‌این‌معنی‌در‌تاریخ‌بیهقی‌زیاد‌به‌کار‌رفته‌است‌:«‌ماندن»

‌«و‌دگر‌رای‌عالی‌پدرم‌اقتضا‌کند‌که‌ما‌را‌به‌ری‌ماند‌او‌را‌هم‌بر‌این‌جمله‌باشم...»...‌

‌(114)تاریخ‌بیهقی،‌باهتمام‌یاحقی،‌

‌(‌373)همان،‌«کرد.‌نتوانم‌اعتماد‌رازیان‌بر‌که‌مانم‌ری‌به‌را‌وی‌که‌ندارم‌روا‌حال‌هیچ‌به‌و»..

‌به‌فراوانی‌در‌معنی‌متعدی‌به‌کار‌رفته‌است:«‌ماندن»در‌شاهنامه‌هم‌

‌‌‌‌‌‌‌«بیند‌از‌باد‌خاک‌نبرددگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک‌تن‌بپیچد‌ز‌دردکه‌نمانم‌»

‌(1148ب‌‌:1ج‌‌حمیدیان،بکوشش‌‌)شاهنامه،

‌«رهنمای‌این‌اندر‌بود‌که‌کس‌همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای‌به‌را‌یکی‌ایشان‌ز‌نمانم»‌

‌‌(241:‌ب6)همان،ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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برخلاف‌نمونه‌هایی‌که‌مرحوم‌بهار‌ذکر‌کرده‌در‌‌کاربرد صفت در نقش قيد: -2-9

‌(1‌:429کاربردی‌ندارد‌)سبک‌شناسی،بهار،«‌صعب»این‌کتاب‌قید‌

 بیشترین‌کاربرد‌را‌دارد؛سخت:‌در‌زین‌الاخبار‌به‌عنوان‌قید‌ -

‌(68«‌)‌و‌آن‌درفش‌را‌ملوک‌عجم‌سخت‌بزرگ‌داشتندی.»

‌(89«‌)‌و‌شاپور‌اندر‌چرم‌خام‌سخت‌رنجه‌بوذ»

 عظیم‌:‌بعد‌از‌واژه‌و‌صفت‌سخت،‌بیشترین‌نقش‌قیدی‌را‌دارد؛ -

‌(37-8«‌)‌و‌بنی‌اسرائیل‌عظیم‌بترسیذند‌و‌از‌آن‌کار‌عظیم‌زشت‌دست‌بداشتند.»

‌(16«‌)‌نیاورد...‌  عظیم‌دلیر‌است‌به‌تو‌و‌ایمان‌همی‌یا‌رب‌این‌ملک»

 گاه‌هر‌دو‌صفت‌را‌با‌هم‌در‌نقش‌قید‌آورده‌است: -

‌(29«‌)‌و‌خذای‌تعالی،‌او‌را‌به‌پیغامبری‌فرستاذ...‌و‌سخت‌عظیم‌پارسا‌و‌عابد‌بود.»

 نیک‌و‌نیکو:‌از‌بسامد‌بالایی‌برخوردار‌است؛‌ -

‌(111«‌)‌رکان‌نیک‌مقهور‌گشتند.و‌دیلمان‌غالب‌گشتند‌و‌کشش‌کردند‌تا‌ت»

‌(282...«‌)‌شغل‌سیاست‌را‌نیکو‌ضبط‌کرد‌و‌احوال‌پادشاهی‌را‌برقرار‌بداشت‌و‌»

 پاک؛‌در‌نقش‌قید‌و‌بمعنی‌کامل‌و‌تمام‌به‌کار‌رفته‌است‌: -

‌(291...«‌)‌و‌لشکر‌بشورید‌و‌به‌یکبار‌آن‌همه‌خزینه‌را‌بر‌دریذند‌و‌پاک‌ببردند‌و‌»

‌

همان‌طوری‌که‌‌عربی بواسطه علائم و قواعد جم  فارسی:تصرف در لغات  -2-11

‌تصرف ‌قدیم ‌نظم ‌و ‌نثر ‌های ‌ویژگی ‌از ‌است، ‌آورده ‌تازی‌ بهار ‌لغات ‌در ‌که ‌است هایی

های‌جمع‌و‌یا‌قوانین‌و‌قواعد‌جمع‌که‌شکل‌ جمع،‌علامت‌ کردند‌به‌ویژه‌در‌اسامی می

‌(‌‌1‌:382بینیم.‌)ر.ک.‌سبک‌شناسی،بهار،‌ های‌مختلف‌آن‌را‌در‌این‌کتاب‌می

واژه‌های‌‌جاها‌بیشتر‌در‌گردیزی‌فارسی؛‌جمع«‌ها‌و‌ان»‌های علامت‌با‌عربی‌های‌واژه‌-‌‌‌

‌علامت ‌با ‌را ‌غلّه عربی ‌حوریان، ‌است: ‌بسته ‌جمع ‌فارسی ‌عربان،‌‌های ‌نسیابان، ‌طبیبان، ها،

 ها،‌امیران؛‌لقب

ها‌و‌اقطاع‌ها‌کی‌اندر‌ یف‌و‌عطاها‌و‌زیادتعبدالملک‌فرموذ‌تا‌از‌خراسان‌همه‌وظا»

‌(168«‌)‌وقت‌عبدالله‌بن‌الزبیر‌نهاذه‌بوذند‌بیفگند.
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‌فارسی،‌جمع‌بسته‌شدند؛‌خوارجیان‌‌ اسامی‌-‌‌‌ ‌عربی‌دوباره‌با‌علائم‌جمع جمع‌مکسر

‌ ‌‌-222ص ‌ص ‌ظرایف‌-241احراران ‌و ‌سیمین ‌و ‌زرین ‌ اوانیهاء ‌ص ‌بغدادی ‌–‌271هاء

عجایب‌‌-373موالدان‌ص‌‌-372ها‌ص‌ ایادی‌–‌313ها‌ص‌ تما یل‌-292ها‌ص‌ نواحی

 .(411-12ها‌)‌

‌و‌‌-‌‌‌‌‌ ‌صفت ‌تطبیق ‌یکی ‌است؛ ‌کرده ‌رفتار ‌عربی ‌زبان ‌از ‌پیروی ‌به ‌هم ‌مورد ‌دو در

موصوف‌،‌یا‌مضاف‌و‌مضاف‌الیه‌از‌جهت‌افراد‌:‌کتب‌تواریخ‌،‌اصحاب‌تواریخ،‌تواریخ‌

 اران؛‌و‌دیگر‌آوردن‌معدود‌جمع‌برای‌اعداد‌جمع‌:‌خلفاء،‌نعمتهاءِ‌الوان،‌عاصیان‌گناهک

اندر‌این‌روز‌وقعت‌بدر‌بوذ‌و‌نخستین‌غزو‌اسلام‌این‌بوذ‌و‌هفتصذ‌کافر‌بوذ‌و‌سیصذ‌»

‌(311...«‌)‌مسلمانان‌

یکی‌دیگر‌از‌مختصات‌متون‌کهن‌است‌.‌این‌علامت‌که‌به‌عنوان‌«: مر»علامت  -2-11

آمده‌و‌حال‌آن‌که‌در‌«‌را»(‌ولی‌بیشتر‌همراه‌421نشانه‌تاکید‌مفعولی‌مشهور‌است‌)همان،‌

و‌با‌بسامد‌«‌را»علامت‌مفعول‌بوده‌است‌.‌گردیزی‌هم‌آن‌را‌همراه‌«‌را»متون‌قدیم‌کمتر‌

‌بالا‌به‌کار‌برده‌است؛‌

‌(124...«‌)‌به‌همه‌وقتها‌ظفر‌مر‌مسلمانان‌را‌بوذ‌»

‌(214«‌)‌پس‌غسیان،‌سمرقند‌مر‌نوح‌بن‌اسد‌را‌بداذ...»

‌(347...«‌)‌ان‌را‌جشنهاء‌فراوان‌بوذه‌است‌اندر‌روزگار‌قدیم‌مر‌مغ»

‌

از‌ویژگی‌های‌شعر‌دوره‌اول‌است‌)کلیات‌سبک‌‌متممّ با دو حرف اضافه : -2-12

آوردند،‌اما‌در‌‌ (‌که‌شاعران‌بیشتر‌جهت‌جبران‌وزن‌حرفی‌اضافه‌می232شناسی،شمسیا،‌

‌متون‌نثر‌قدیم‌هم‌کاربرد‌داشته‌است.‌بسامد‌آن‌در‌زین‌الاخبار‌بالاست؛

‌(32«‌)‌و‌بذان‌چشمه‌اندر‌بسیاری‌شفا‌باشذ‌خذاوندان‌علّت‌را‌...‌»

‌(76«‌)‌و‌افراسیاب‌را‌بکشت‌و‌افراسیاب‌را‌به‌آذربایجان‌اندر‌یافت...»

‌(281...«‌)‌لکت‌را‌به‌و‌چندگاه‌وزارت‌کرده‌به‌خوارزم‌اندر‌و‌آن‌مم»

وز‌ـاین‌حروف‌در‌نثر‌دوره‌اول‌هناي همديگر: ـافه به جـکاربرد حروف اض -2-13

‌رفتند.‌حتی‌به‌همان جایگاه‌نحوی‌خود‌را‌تثبیت‌نکرده‌بودند‌و‌به‌جای‌همدیگر‌به‌کار‌می
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‌شدند؛ استعمال‌می‌ شکل‌قدیمی‌

‌«:‌»در»به‌جای‌«‌اندر» - ‌اندر‌معنی‌و‌خراسان‌مرغسیان‌بن‌عباد‌را بداذ،‌مأمون‌او‌را

 (214«‌)ایشان‌وصییت‌کرد.

‌به» - »‌ ‌جای ‌در»به ‌می« ‌ایرانی ‌زبان ‌در ‌گویا ‌فارسی‌ ؛ ‌اوایل ‌آن ‌تبع ‌به ‌و ‌غربی انه

دری‌چنین‌کاربردهایی‌بوده‌یعنی‌هر‌دو‌حرف‌اضافه‌برای‌نشان‌دادن‌زمان‌و‌مکان‌انجام‌

(‌از‌میان‌معانی‌283و‌‌281،‌ لقاسمیرفتند.)دستور‌تاریخی‌زبان‌فارسی،ابوا کار،‌به‌کار‌می

‌ ‌هم ‌یکی ‌آورده، ‌خانلری ‌ناتل ‌دکتر ‌که ‌آن ‌مکان»مختلف ‌تعیین ‌برای ‌زبان‌« است)تاریخ

 (3‌:312فارسی،ناتل‌خانلری،‌

‌(311....«)‌طوس‌فرمان‌یافت‌‌بهاندر‌این‌روز‌وفات‌علی‌بن‌موسی‌الرضا‌بوذ‌کی‌»

‌(327«‌)‌همه‌ملّتها‌سر‌سال‌را‌بزرگ‌دارند.‌به‌و»

 ؛«با»بمعنی‌«‌به» -

‌(228«‌)‌لشکر‌سوی‌بخارا‌رفت‌و‌...‌‌بهپس‌از‌آنجا‌»

‌(386«‌)‌نیزه‌کنند.‌به‌همه‌جوشن‌و‌زره‌دارند‌و‌حرب»

 ؛«به»بمعنی‌«‌با» -

‌(66...«‌)مردمان‌بیاموختند‌و‌‌باو‌به‌دریا‌فرو‌رفتند‌و‌گوهرهایی‌برآوردند‌و‌این‌عمل‌»

‌112ص‌«‌ابوشجاع‌بداذ‌با‌و‌هرچ‌دفین‌بوذ»

‌

‌را»«: را»کاربردهاي غيرمعمول  -2-14 ‌علامت‌« ‌بر ‌علاوه ‌قدیم ‌نثر ‌و ‌نظم ‌متون در

‌مفعول،‌بمعنی‌حروف‌اضافه،‌کاربردی‌معمول‌دارد‌و‌از‌بسامد‌بالایی‌نیز‌برخوردار‌است.‌

شود،‌ در‌زین‌الاخبار‌این‌کاربردها‌هم‌به‌فراوانی‌آمده‌است.‌آنچه‌در‌این‌جا‌مطرح‌می

‌ ‌غیرمعمول ‌را»کاربردهای ‌می« ‌نظر ‌به ‌که ‌عادت است ‌از ‌آنها ‌از ‌برخی ‌سبکی‌ رسد های

‌انحصاری‌نویسنده‌و‌برخی‌جزو‌اختصاصات‌سبکی‌دوره‌است.

‌دیگر‌هم‌و‌است‌عصر‌هم‌گردیزی‌با‌آن‌مؤلف‌که‌بیهقی‌تاریخ‌در‌هم‌فاعل:‌برای«‌را»‌‌-‌‌‌‌

 متون‌آن‌دوره،‌رایج‌بوده‌است‌:‌

ری‌خواست‌‌و‌سپاهان‌و‌آمل‌نشاط‌را‌او‌گشت،‌تر‌فارو‌عزنین‌حدیث‌از‌امیر‌دل‌چون‌و»

‌(281«‌)‌و‌قصد‌آنجا‌کرد‌و‌...‌
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 دیگر‌کاربردها؛ -

را‌پوشیده‌‌مجدالدوله‌خبر‌تا‌شذی،‌شهر‌در‌یا‌و‌آمذی‌بیرون‌کس‌شهر‌از‌کی‌نگذاشتند‌و»

‌(278«‌)بمانذ.

و‌این‌روز‌و‌هم‌اندر‌آن‌روز‌به‌اتفّاق‌بیست‌تن‌از‌رییسیان‌بنی‌اسرائیل‌بمردند‌به‌فجاء‌»

‌(‌321«‌)‌به‌سبب‌این‌حال‌را‌روزه‌دارند.

‌می‌ ‌این‌جا‌ به‌نظر ‌را»رسد‌که‌در در‌‌"را")کاربردهای‌خاص‌‌ی‌زاید‌و‌تأکید‌باشد«

‌(193برخی‌متون‌فارسی،باباسالار،‌

‌به‌ميانجی: « ي»نحوه کاربرد  -2-15 ‌مختوم ‌های ‌واژه ‌از ‌بعد ‌امروزه ‌واج این

جمع‌«‌ان»د‌در‌صورتی‌که‌مضاف‌واقع‌شوند‌یا‌علامت‌آی‌ می«‌ا،‌ی،‌و»های‌بلند مصوت

«‌ی»بگیرند‌یا‌ضمایر‌به‌آنها‌بپیوندد.‌در‌زین‌الاخبار‌رویه‌یکسانی‌در‌کاربرد‌یا‌عدم‌کاربرد

‌یا‌ ‌است ‌تایپی ‌نسخه ‌در ‌آشفتگی ‌به ‌مربوط ‌مسئله ‌این ‌که ‌نیست ‌روشن ‌و ‌ندارد میانجی

ل‌امروزی‌ بت‌شده‌است‌و‌آن‌،‌دو‌نسخه‌های‌خطی‌هم‌چنین‌بوده‌اند.‌در‌دو‌مورد‌به‌شک

‌است:‌«‌دانایان»و‌«‌ترسایان»واژه‌

‌(429...«‌)‌و‌از‌میان‌ایشان‌دانایان‌بسیار‌بیرون‌آیند‌»

‌(391-6«‌)‌باشند‌از‌ترسایان‌و‌ایشان‌را‌...‌‌ و‌از‌پس‌آن‌کوه‌قومی»

‌آورده‌از‌واج‌میانجی‌خبری‌نیست:«‌همتا»جمع‌را‌چون‌بر‌سر‌واژه‌«‌ان»ولی‌

‌(12«‌)‌کنیذ‌آن‌را‌همتاان...‌ بذانک‌آفریذ‌خلق‌زمین‌اندر‌دو‌روز‌می»

‌آیند:‌‌ این‌گونه‌کلمات‌چون‌مضاف‌واقع‌شوند‌غالباً‌با‌همزه‌پایانی‌می

بهاء‌گران،‌قصرهاء‌فرعون،‌اقصاءِ‌ایزدی،‌دریاء‌محیط،‌اجزاء‌ایشان،‌پاء‌وی،‌آب‌و‌هواء‌

‌ویش‌...‌.آنجا،‌بالاء‌کوهها،‌اقصاء‌ترکستان،‌آشناء‌خ

اگر‌ضمایر‌متصل‌و‌شناسه‌ها‌به‌این‌گونه‌واژه‌ها‌بپیوندند‌گاه‌بدون‌واج‌میانجی‌ بت‌

‌شده‌اند:

‌هاشان،‌ترسااند،‌آرزوش.‌ هاشان‌،‌حاجت جای

و‌گاه‌همزه‌پایانی‌حفظ‌شده‌و‌جزء‌متّصل‌به‌آن‌پیوسته‌است:‌هدیه‌هاء‌ش،‌نعمتهاء‌

‌شان،‌دندانهاء‌شان.

‌
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که‌از‌ویژگی‌های‌نظم‌و‌نثر‌دوره‌است،‌در‌زین‌‌غيرانسان:براي « او»ضمير  -2-16

‌الاخبار‌هم‌گاه‌به‌کار‌رفته‌است:‌

‌(96...«‌)‌و‌دیواری‌که‌یزد‌جرد‌بن‌بهرام‌بنا‌کرده‌بوذ‌.......‌نوشروان‌او‌را‌تمام‌کرد‌و‌»

‌(328«‌)‌خانه‌یی‌کرده‌بوذ‌و‌مال‌بسیار‌اندر‌او‌صرف‌کرده‌بوذ... و‌این‌ابرهه‌همی»

‌

شخصی‌گردیزی‌‌سبک‌های‌ویژگی‌از‌: متعلّقات با پياپی هاي معطوف آوردن -2-1-17

است‌که‌واژه‌ها‌را‌با‌متعلّقات‌معطوف‌کرده‌است.‌متعلقات‌واژه‌ها‌یا‌حروف‌اضافه‌اند‌یا‌

‌است:‌«‌را»حرف‌

- ‌ ‌اندر‌هندوستان‌چی‌»به: ‌الله، ‌امیر‌محمود،‌رحمه به‌رأی‌العین‌خویش‌بدیذم‌کی

...«‌نیمروز‌و‌به‌خراسان‌و‌به‌خوارزم‌و‌به‌عراق‌چگونه‌قلعتها‌گشاذه‌است‌‌کرده‌است‌و‌به

‌212ص

روزگاری‌‌بی‌و‌رنجی‌بی‌و‌طمعی‌بی‌و‌ریزش‌خون‌بی‌خلق،‌هزار‌چندین‌این‌و»بی:‌‌-‌‌‌‌

 212ص‌«‌و‌بی‌حیلتی‌و‌کیدی‌مطیع‌و‌منقاذ‌او‌گفتند.

و‌قومی‌از‌‌را‌یوسف‌بن‌سلیمان‌و‌را‌احمد‌او‌پسر‌و‌کردند‌دستگیر‌را‌محمد‌امیر‌و»را:‌‌-‌‌‌‌

‌297ص‌«‌بزرگزادگان‌دولت‌را‌دستگیر‌کردند....

‌فردوسی‌نیز‌از‌این‌شیوه‌برای‌جبران‌کمبود‌و‌کاستی‌وزن‌استفاده‌کرده‌است:

‌

‌‌«چون‌بود‌در‌خور‌شهریار‌چنانابا‌تاج‌و‌با‌طوق‌و‌با‌گوشوار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»

(111:‌ب1یدیان‌،ج‌بکوشش‌حم‌)شاهنامه،  

‌‌

ر در پايان جمله و پيش از فعل براي تأکيد  آوردن فاعل به شکل ضمی -2-18

گیرد‌که‌ساختار‌طبیعی‌و‌نحوپایه‌و‌ در‌سیاق‌جمله‌فارسی‌،‌فاعل‌در‌اول‌قرار‌می‌بيشتر:

‌خوریم: معیار‌زبان‌فارسی‌است‌که‌به‌این‌شیوه‌در‌زین‌الاخبار‌به‌جملات‌زیادی‌برمی

‌93ص‌«‌نخستین‌کسی‌بوذ‌کی‌مهمان‌به‌پیشگاه‌نشاند.‌او‌و»

اما‌جمله‌های‌بسیاری‌در‌این‌کتاب‌آمده‌است‌که‌فاعل‌را‌به‌شکل‌ضمیر‌در‌پایان‌جمله‌

‌و‌پیش‌از‌فعل‌آورده‌است‌که‌گویا‌برای‌تأکید‌است‌:
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‌81ص‌...«‌فرموذ‌‌،‌اوآورد‌و‌اسپان‌برید‌را‌دمُ‌بریذن‌اوو‌رسم‌مهر‌نهادن‌بر‌درم‌»

حقیقت‌این‌نوعی‌برجسته‌سازی‌است‌که‌به‌گفته‌دکتر‌یوسفی‌مشخص‌نمودن‌کلمه‌در‌

‌است‌از‌جهت‌تلفظ‌تا‌از‌نظر‌معنی‌نیز‌متمایز‌باشد:

‌برده‌ام‌‌‌‌‌منبسی‌رنج‌و‌سختی‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده‌ام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منز‌دشمن‌جهان‌پاک‌

‌(184)کاغذ‌زر،یوسفی‌،‌

‌برجسته‌سازی‌بهره‌برده‌است:حافظ‌نیز‌از‌این‌شیوه‌‌‌‌‌

‌داده‌ای‌ما‌را‌‌توکه‌سر‌به‌کوه‌و‌بیابان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صبا‌به‌لطف‌بگو‌آن‌غزال‌رعنا‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(4)دیوان‌حافظ‌،و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

بسامد‌این‌شیوه‌در‌زین‌الاخبار‌بسیار‌بالا‌و‌کاربرد‌آن‌بسی‌گسترده‌تر‌از‌دیگر‌آ ار‌نظم‌

‌و‌مختصات‌سبکی‌گردیزی‌باشد:‌ نثر‌فارسی‌است‌و‌باید‌از‌عادت‌های‌قلمیو‌

‌(113...«‌)‌آشکارا‌کرد‌و‌‌اوو‌ندای‌حقّ‌بر‌در‌کعبه‌»

‌(311...«‌)‌بوذ‌و‌‌ایناندر‌این‌روز‌وقعت‌بدر‌بوذ‌و‌نخستین‌غزو‌اسلام‌»

‌گردد: گاه‌به‌جای‌ضمیر،‌اصل‌نهاد‌و‌مرجع‌در‌آخر‌جمله‌برجسته‌می

‌(181.«‌)‌بنا‌کرد‌‌ابومسلممع‌نیشابور‌هم‌و‌مسجد‌جا»

‌عصر‌‌پيوستن ضمير مفعولی سوم شخص به فعل : -2-19 ‌نثر ‌و ‌نظم ‌مختصات از

‌سامانی‌تا‌قرن‌ششم‌است‌و‌حتّی‌در‌شعر‌تا‌دوره‌های‌بعد‌هم‌ادامه‌پیدا‌کرد.‌

‌(‌14«.‌)«‌‌اندازمش...‌آتش‌در‌نکنذ‌سجده‌را‌بت‌این‌هرک:»گفت‌ می‌و‌کرده‌بلند‌آتشی‌عظیم‌و»

چوگان‌زذ،‌اسپش‌خطا‌کرد،‌او‌را‌بینداخت،‌  چون‌بابخین‌به‌گرگان‌رسیذ،‌روزی‌همی»

‌(146...«‌)‌از‌آنجا‌مرده‌برداشتندش‌

و‌آن‌اسپان‌را‌جز‌به‌کمند‌نتوانند‌گرفت‌و‌چون‌بگیرند‌بر‌نشینند‌و‌ریاضت‌کنندشان‌و‌»

‌(374...«‌)‌ریاضت‌پذیرند‌و‌

کاربرد‌مربوط‌‌بیشترین‌مفعولی،‌ضمیر‌از‌بعد‌دارند.‌دیگری‌نقشهای‌ضمایر‌این‌از‌بعضی

‌به‌پیوستن‌ضمیر‌در‌نقش‌متمم‌به‌فعل‌است:

‌(26...«‌)‌و‌سوی‌شام‌فرستاذ‌به‌کنعان‌و‌بفرموذش‌کی‌»...‌

‌(11...«‌)‌و‌جاذوان‌را‌بیاوردند‌تا‌عجایبها‌نمودندش‌پیش‌ملک‌از‌صناعت‌خویش‌»
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‌(398...«‌)‌یش‌او‌بنهند‌و‌و‌چون‌فرزندی‌آیذشان،‌شمشیر‌آخته‌پ»

‌به‌حرف‌ربط‌پیوسته‌است:«‌ش»گاه‌ضمیر‌مفعولی‌

‌(227...«‌)‌و‌رسول‌بازگشت‌و‌«‌کسی‌آمذ‌کِاشَ‌از‌خواب‌بیذار‌کنذ»رسول‌گفت:‌»

‌پیوندد: فعل‌می‌ گاه‌ضمیر‌مفعولی‌به‌جزء‌اسمی

‌(421«‌)‌پس‌بفرموذ‌تا‌پوست‌هر‌دو‌بیاهیختند‌و‌بر‌دارشان‌کردند...»

‌پیوندد: این‌ضمیر‌به‌فاعل‌میگاه‌

‌(127«‌)اول‌کار،‌یحیی‌بن‌خالد‌را‌از‌حبس‌بیرون‌آورد‌کی‌هادی‌اش‌باز‌داشته‌بوذ...»

‌پیوندد: گاه‌به‌صفتی‌در‌جمله‌می

‌(11««‌)این‌را‌به‌من‌ده‌تا‌چنانش‌بکشم‌کی‌زنده‌نگردذ...:»پس‌یکی‌از‌وزیران‌گفت‌»

‌طبیعی‌ضمیر‌نیست‌:و‌گاه‌به‌واژه‌ای‌در‌جمله‌پیوسته‌که‌موضع‌

‌(14...«‌)‌بتی‌داشت‌نام‌آن‌افلّون‌و‌بیرون‌شهرش‌آورده‌بوذ‌»

‌(386...«‌)‌و‌یک‌ماه‌اندر‌زندانش‌بدارند‌و‌»...‌

کند‌ این‌سیاق‌از‌مختصات‌متون‌ادبی‌است‌که‌نوعی‌آهنگ‌و‌موسیقی‌در‌کلام‌تولید‌می

‌ست:‌دهد.‌در‌تاریخ‌بیهقی‌نیز‌آمده‌ا و‌رنگ‌و‌بوی‌هنری‌به‌متن‌می

)تاریخ‌...«‌و‌همگان‌را‌آزاد‌کرد‌و‌صلت‌و‌بیستگانی‌بدادند‌و‌اسبان‌نیک‌دادندشان‌و‌»

‌(371بیهقی،‌به‌اهتمام‌یاحقی‌

‌و‌در‌سیاست‌نامه:‌

گرفت‌‌ ن‌را‌به‌دندان‌می و‌به‌دست‌خویش‌چهل‌چوب‌بزدش‌بی‌محابا،‌چنانکه‌زمی»

(»...‌ ‌شعار، ‌دکتر ‌شرح ‌و ‌گزیده ‌نامه، ‌92سیاست ‌و ‌عسش‌»( ‌آید ‌بیرون ‌خانه ‌از ‌که راست

‌(127)همان،‌«‌بگیرد‌و‌در‌رنج‌اوفتذ

‌در‌شاهنامه‌فردوسی‌نیز‌به‌فراوانی‌آمده‌است:

‌«بیاموختش‌نامور‌شهریار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هنرها‌که‌آید‌شهان‌را‌به‌کار‌»

‌(497:ب‌1)شاهنامه،بکوشش‌حمیدیان،‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌«یکایک‌فرستادشان‌یادگار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هر‌آن‌کس‌که‌بد‌بر‌در‌شهریار»

‌(124)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌و‌در‌گلستان‌سعدی‌:

‌(67)گلستان،‌باب‌اول،‌...«‌حجیاج‌یوسف‌را‌خبر‌کردند،‌بخواندش‌و‌گفت‌»...‌

در‌همه‌این‌نمونه‌ها‌و‌شواهد‌برجستگی‌و‌آهنگ‌جمله‌ها‌بیشتر‌وابسته‌به‌همین‌ضمیر‌

‌است.‌

‌در‌نیمه‌تقليد از ساختار و نحو زبان عربی -2-21 ‌فارسی ‌نثر ‌های ‌ویژگی ‌از ‌یکی :

‌قرن ‌‌دوم ‌شناسی،بهار، ‌)سبک ‌است ‌تازی ‌نثر ‌از ‌تقلید ‌2پنجم، ‌کتاب‌73: ‌این ‌چه ‌اگر )

پیش‌از‌نیمه‌دوم‌قرن‌پنجم‌تألیف‌شده،‌امیا‌تأ یراتی‌هر‌چند‌کمرنگ‌از‌نثر‌تازی‌را‌در‌‌ کمی

‌کند‌از‌جمله‌: خود‌دارد.‌این‌تأ یرات‌به‌شکلهای‌مختلف‌خودنمایی‌می

‌که‌ - ‌است ‌عربی ‌زبان ‌در ‌جمله ‌ساختار ‌و ‌نحو ‌شیوه ‌به ‌جمله ‌اجزای ‌ترتیب الف(

 برجسته‌ترین‌نمود‌آن‌آوردن‌فعل‌در‌اول‌جمله‌است‌:‌

‌(113...«‌)و‌فرق‌کرد‌میان‌حق‌و‌باطل‌»

‌(111«‌)‌و‌بیعت‌کردند‌او‌را‌به‌کوفه‌...‌»

‌واژه‌های‌فارسی‌ را‌به‌ترتیب‌لغات‌موارد‌بسیاری‌از‌ترجمه‌آیات‌قرآن‌است‌که‌دقیقاً

‌عربی‌آورده‌چنانکه‌گویی‌ترجمه‌و‌معنی‌هر‌کلمه‌عربی‌را‌زیر‌آن‌نوشته‌است:

‌وی‌» ‌اندر ‌و‌اوکندیم ‌بگستردیمش ‌زمین ‌و ...‌ ‌و ‌رواسی ‌فیها ‌القینا ‌و ‌مددناها ‌الارض و

‌(11«‌)کوههاء‌استوار‌...‌

 ب(‌آوردن‌مفعول‌مطلق‌به‌شیوه‌عربی:‌-

‌الله‌عنه،‌کی‌آن‌اندر‌مسجد‌آمذ‌به‌وقت‌نماز‌دیگ» ‌مرعلّی‌بن‌ابی‌طالب‌را،‌رضی ر‌و

‌(311...«‌)‌حضرت‌در‌رکوع‌بوذ‌مجروح‌کرد،‌جراحت‌سخت‌و‌

ج(‌کثرت‌واژه‌های‌عربی.‌این‌از‌ویژگی‌های‌این‌متن‌است‌که‌غالب‌صاحب‌نظران‌‌-‌‌‌‌

ی‌عربی‌(‌البته‌بسامد‌واژه‌ها1‌:631به‌آن‌اشاره‌کرده‌اند‌)ر.ک.تاریخ‌ادبیات‌در‌ایران،صفا،‌

‌استفاده‌شده،‌ ‌عربی ‌منابع ‌که‌از ‌بخشهایی‌از‌کتاب ‌در ‌یکسان‌نیست. ‌جای‌کتاب ‌همه در

‌یک‌ ‌در ‌گاه ‌و ‌است ‌عربی ‌ها ‌واژه ‌بیشتر ‌جمله، ‌یک ‌در ‌گاه ‌است. ‌بیشتر ‌عربی ‌های واژه

توان‌ شود.‌حتی‌ترجمه‌هایی‌از‌آیات‌قرآن‌را‌می صفحه،‌بسختی‌واژه‌ای‌عربی‌یافت‌می

نویسنده‌سعی‌کرده‌هیچ‌واژه‌عربی‌به‌کار‌نبرد.‌برای‌مثال‌در‌صفحه‌‌در‌این‌کتاب‌یافت‌که
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‌شش‌و‌هفت‌کتاب‌که‌با‌عبارت‌ شود،‌حتّی‌یک‌واژه‌عربی‌ آغاز‌می«‌مغان‌گویند:»های

آغاز‌«‌و‌به‌توارت‌اندر»هم‌نیامده‌است.‌اما‌بلافاصله‌در‌دو‌صفحه‌هشت‌و‌نه‌که‌با‌عبارت‌

است.‌کاملاً‌روشن‌است‌که‌گردیزی‌تحت‌تا یر‌شود‌نزدیک‌به‌چهل‌واژه‌عربی‌آمده‌ می

‌پیش‌نگرفته‌ ‌عربی‌و‌فارسی‌شیوه‌یکسانی‌را منابع‌خود‌بوده‌و‌در‌به‌کاربردن‌واژه‌های

 است.

‌آدمیان‌» ‌میان ‌کی ‌بوذ ‌او ‌کسی ‌اویل ‌و ‌کرده ‌تناسل ‌او ‌اسباط ‌و ‌فرزندان ‌از ‌بطن ‌چند و

ظالمان‌ستذ‌بذین‌سبب‌او‌را‌داوری‌و‌حکم‌نهاذ‌و‌داذ‌و‌عدل‌گسترد‌و‌انصاف‌مظلومان‌از‌

‌(‌61)«‌پیشداذ‌لقب‌نهادند.

‌در‌این‌عبارت‌بیش‌از‌ده‌واژه‌عربی‌آمده‌است.‌

دست‌اندر‌ولایت‌امیر‌خراسان‌کرد‌و‌همه‌مادون‌النّهر‌بگرفت‌و‌بر‌خراج‌و‌اجلاب‌و‌»

معادن‌و‌احداث‌و‌ضیاع‌سلطانی‌مستولی‌گشت‌و‌هر‌استخفافی‌کی‌بتوانست‌به‌امیر‌نوح‌

‌(244)‌...«بکرد‌

‌و‌» ‌تأویل ‌و یقه ‌آن ‌کی ‌کرد ‌و یقتها ‌مغلّظ ‌ایمان ‌به ‌و ‌خورد ‌سوگندان ‌جمله ‌براین و

‌(297)‌...«رخصت‌احتمال‌نکنند‌و‌

‌سال‌ها را به عربی آورده است: ها و سال تاريخ -2-21 ‌الاخبار ‌زین ‌به‌ در ‌را ها

‌هجری‌قمری‌و‌آن‌هم‌به‌عربی‌آورده‌است‌که‌در‌نثر‌این‌عصر‌غالباً‌بدین‌شیوه‌رایج‌بود.‌‌

‌(114«‌)‌و‌فتح‌عراق‌اندر‌سنه‌ مان‌عشر‌بوذ.»

‌(142)‌«بمرد.‌مأتین‌و‌ مانین‌و‌تسع‌سنه‌اندر‌پس‌و‌یافت‌روزگار‌دلی‌فارو‌آن‌اندر‌سال‌دو‌و»

‌کرده‌است:‌و‌گاه‌بندرت‌سال‌را‌به‌فارسی‌هم‌ذکر

ولید‌کشته‌شذ‌به‌شام‌اندر‌جمادی‌الاخره‌سنه‌ست‌و‌عشرین‌و‌مائه‌و‌یزیدبن‌الولید‌»

‌(179...«‌)بنشست‌اندر‌سال‌صذ‌و‌بیست‌و‌شش‌و‌چون‌

‌‌«:بواجبی»آوردن قيد  -2-22 ‌شایسته»بمعنی »‌ ‌بشایستگی»و ‌تکرار‌« ‌زیاد ‌این‌متن در

‌شده‌است:

‌(287«‌)‌بواجبی‌دارذ‌و‌این‌شغل‌را‌تمام‌کنذ.اگر‌یک‌تن‌بذین‌شغل‌فرستی‌تیمار‌این‌»

‌پس‌امیر‌شهید،‌رحمه‌الله،‌نامه‌کرد‌او‌را‌از‌خوارزم‌بخواند‌و‌شغل‌تدبیر‌بذو‌بداذ‌و‌او»
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‌(281-6«‌)‌را‌خلعتی‌بواجبی‌بداذ.‌

‌های‌رایج‌عصر‌بوده‌که‌در‌دیگر‌متون‌دوره‌هم‌به‌فراوانی‌آمده‌است:‌ از‌ساخت

گشت‌آنچه‌‌مقرر‌را‌ما‌که:‌مسعود‌سلطان‌از‌بوذ‌نیکو‌های پیغام‌که‌شده‌درست‌آن‌از‌پس‌و»

‌(96تاریخ‌بیهقی،‌باهتمام‌یاحقی،‌«)آید. رفته‌است،‌تدبیر‌هر‌کاری‌اینک‌بواجبی‌فرموده‌می

سیاست‌«)ترسم‌مردمان‌را‌مراعات‌نتواند‌کرد،‌و‌در‌هر‌معنی‌فرمانها‌بواجبی‌نتواند‌داد.»

‌(167نامه‌،‌گزیده‌و‌شرح‌دکتر‌شعار،‌

‌«: بسی روزگار نشد»تکرار عبارت -2-23 ‌بمعنی ‌کمی»که ‌از‌ زمان ‌پس »‌ ‌از‌»یا بعد

‌نویسنده‌است:‌ های‌قلمی که‌از‌عادت«‌اندک‌زمانی

بس‌‌و‌حرب‌بپیوستند‌و‌کردند‌راست‌جناح‌و‌قلب‌و‌سره می‌و‌منه می‌و‌صفها‌بکشیذند‌و»

‌(263«)‌ان‌هزیمت‌شذند‌و‌...‌ روزگاری‌نشذ‌کی‌لشکر‌خوارزمی

‌حرب‌» ‌به ‌و ‌گرفتند ‌حصار ‌در ‌را ‌شهر ‌مردم ‌آمذند، ‌شهر ‌نزدیک ‌اسلام ‌لشکر ‌چون و

‌(274...«‌)‌پیوستند‌و‌بسی‌روزگار‌نشذ‌کی‌حصار‌بگشاذند‌و‌

‌آمده‌است:....«‌تا‌نه‌بس‌»و‌گاه‌ادبی‌و‌هنری‌و‌با‌عبارتی‌آهنگین‌

‌(28...«‌)‌تن‌و‌تا‌نه‌بس‌مدیت‌از‌قحط،‌براذران‌یوسف‌را‌به‌مصر‌حاجت‌آمذ‌به‌رف»

‌بدین‌شیوه‌و‌ساختار‌در‌شعر‌هم‌آمده‌است:

‌بدید‌آن‌گرانمایه‌مرد‌جوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همه‌بودنی‌ها‌به‌روشن‌روان‌»

‌«نه‌بس‌دیر،‌چین‌آندر‌آرد‌به‌چهر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌با‌سلم‌و‌باتور،‌گردان‌سپهر‌‌‌‌

‌(‌192و‌‌191،ب1)شاهنامه،بکوشش‌حمیدیان،ج‌‌‌‌‌‌

‌‌«:تا بذين غايت»تکرار ترکيب  -2-24 ‌زمان»بمعنی ‌این ‌تا »‌ ‌آن‌«تاکنون»و ‌بسامد ،

‌بسیار‌زیاد‌است‌و‌مکرر‌به‌کار‌رفته‌است:‌

‌(111)‌«‌است..‌مانده‌همچنان‌غایت‌بدین‌تا‌و‌بیالوذ‌او‌خون‌از‌جامع‌آن‌بکشتند،‌را‌او‌چون‌و»

بدین‌غایت،‌‌تا‌عالم‌ابتداء‌اندر‌نهاذ‌فضل‌جهان‌همه‌بر‌تعالی،‌و‌تبارک‌ایزد،‌را‌تربت‌این»

‌(‌‌368)‌...«این‌دیار‌و‌اهل‌آن‌محترم‌بوذه‌اند‌و‌

‌در‌تاریخ‌بیهقی‌نیز‌مکرر‌به‌کار‌رفته‌است:
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و‌اگر‌تا‌این‌غایت‌نواختی،‌بواجبی‌از‌مجلس‌ما‌به‌حاجب‌نرسیده‌است‌اکنون‌پیوسته‌»

‌(317)تاریخ‌بیهقی،‌باهتمام‌یاحقی،‌«‌بود‌تا‌همه‌...‌بخواهد‌

نثر‌زین‌الاخبار،‌جزو‌متون‌ساده‌و‌روان‌است،‌‌ها: ابهام در جمله ها و عبارت -2-25

دارای‌ابهام‌و‌‌ فهم‌آن‌کمتر‌نیاز‌به‌مهارتهای‌ویژه‌دارد.‌امیا‌معدود‌جمله‌هایی‌دارد‌که‌کمی

‌ابهام ‌این ‌بیشتر ‌است. ‌معنایی ‌ پیچیدگی ‌مفهومیها ‌که ‌است ‌نحو ‌مقصود‌‌ بدین برخلاف

شود.‌یکی‌از‌عوامل‌ابهام،‌برداشت‌خاص‌و‌استثنایی‌از‌ نویسنده‌به‌ذهن‌خواننده‌القاء‌می

است‌که‌نویسنده‌در‌جمله‌ها‌به‌کار‌برده‌است‌و‌برای‌«‌پذیرفتن»هایی‌با‌مصدر‌ معنای‌فعل

‌شود:‌ مثال،‌چند‌نمونه‌ذکر‌می

:‌با‌جالوت‌حرب‌توانی‌کردن؟‌گفت‌:‌توانم‌.‌طالوت‌پس‌طالوت‌وی‌)داود(‌را‌گفت»

‌(42«‌)‌وی‌را‌دختر‌و‌پاذشاهی‌بپذیرفت‌و‌داود‌سه‌سنگ‌در‌توبره‌نهاذ‌و‌...‌

شود،‌ولی‌ با‌توجه‌به‌شهرت‌قصه‌طالوت‌و‌جالوت‌مفهوم‌جمله‌بدرستی‌استنباط‌می

‌کند.‌ خواننده‌خالی‌الذهن‌معنایی‌عکس‌نظر‌نویسنده‌دریافت‌می

‌منصور» ‌همی‌و ‌حال ‌آن ‌را‌‌  را ‌عیسی ‌بن ‌علیی ‌بیعت ‌کی ‌خواست ‌و ‌نیامذ خوش

بازستانذ‌و‌پسر‌خویش‌ابوعبدالله‌محمد‌المهدی‌را‌بیعت‌کند‌و‌چند‌گونه‌حیلتها‌ساخت‌و‌

مردمان‌را‌پیش‌کرد‌و‌از‌علیی‌بن‌عیسی‌مالها‌و‌ولایت‌پذیرفت،‌اجابت‌نکرد‌و‌خویشتن‌را‌

‌(122...«‌)‌خلع‌نکرد‌و‌

به‌علی‌بن‌عیسی‌مالها‌و‌ولایت‌پیشنهاد‌کرد‌ولی‌علی‌بن‌:»این‌است‌که‌‌منظور‌نویسنده

‌رسد.‌ در‌حالی‌که‌در‌بادی‌امر‌مفهوم‌دیگری‌به‌ذهن‌می...«‌عیسی‌نپذیرفت‌و‌

‌‌‌‌یکی‌دیگر‌از‌جمله‌های‌مبهم،‌به‌کاربردن‌نام‌و‌لقب‌یک‌شخص‌در‌دو‌جای‌عبارتی‌‌-‌‌‌‌

 شود‌دو‌نفرند: است‌به‌نحوی‌که‌تصور‌می

سوگند‌خورده‌‌هارونو‌عبدالله‌بن‌مالک‌الخزاعی‌صاحب‌شُرَط‌مهدی‌و‌هادی‌بوذ‌و‌»

‌(127...«‌)‌بنشست،‌خواست‌آن‌سوگند‌به‌جا‌آرذ،‌رشید‌بوذ‌کی‌به‌حیج‌پیاده‌روذ‌و‌چون‌

‌در‌این‌عبارت‌دو‌نفرند.«‌رشید»و‌«‌هارون»رسد‌که‌ در‌نگاه‌اویل‌به‌نظر‌می

غیرمصطلح‌حرف‌‌ از‌کاربرد‌نادرست‌یا‌برداشت‌مفهومیابهام‌در‌جمله‌ای‌دیگر‌ناشی‌‌-‌‌‌

 است:«‌بر»اضافه‌
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‌کی:‌» ‌کثیر ‌بن ‌سلیمان ‌سوی ‌نبشت ‌نامه ‌بشنید، ‌خلافها ‌این ‌خبر ‌الامام ‌ابراهیم ‌چون و

‌(182«‌)شمشر‌برهنه‌کن‌بر‌نصربن‌سییار

مفهوم‌صریح‌و‌روشن‌این‌جمله‌اخیر‌این‌است‌که‌:‌با‌نصر‌مقابله‌و‌علیه‌او‌جنگ‌کن،‌

‌ی‌مقصود‌نویسنده‌عکس‌این‌است‌یعنی‌او‌را‌یاری‌کن.‌ول

 ابهام‌وجود‌دارد:‌‌ در‌این‌دو‌عبارت‌هم‌کمی‌-‌‌‌

‌(93)‌‌«بود.‌خوشخو‌مردی‌نیز‌او‌و‌بوذ‌برخاسته‌حربها‌و‌بوذ‌آرامیذه‌جهان‌او‌روزگار‌به‌و»

‌معنایی‌عکس‌نظر‌نویسنده‌است.‌«‌جنگها‌برخاستن»که

جهودان‌را‌مصریان‌بندگی‌فرموذند‌و‌مرجهودان‌را‌از‌و‌اندر‌آن‌وقت‌کی‌او‌بنشست،‌»

‌(427.«‌)‌دست‌مصریان‌بستذ‌و‌آزاد‌کرد‌

‌«کردند. می‌بردگی‌و‌بندگی‌جهودان‌برای‌مصریان»‌که:‌دریابد‌چنین‌ای‌خواننده‌است‌ممکن

بدیهی‌است‌که‌با‌عبارت‌فعلی‌تفاوت‌‌زينت بر سر فعل مرکّب:« به»آوردن  -2-26

در‌این‌گونه‌کاربردها،‌حرف‌اضافه‌نیست‌بلکه‌حرفی‌زاید‌و‌بیشتر‌برای‌«‌به»عمده‌دارد‌و‌

تزئین‌است.‌موارد‌گوناگونی‌چون:‌به‌حصار‌کردن،‌به‌محاملت‌رفتن،‌به‌کین‌آمذن،‌به‌کینه‌

کردن‌و‌...‌در‌این‌کتاب‌‌گرفتن،‌به‌ستیزه‌گرفتن،‌به‌حاصل‌آمذن،‌به‌عیب‌کردن،‌به‌عمارت

‌بسیار‌آمده‌است‌:

‌(72«‌)‌منوچهر‌را‌اندر‌کوههاء‌طبرستان‌به‌حصار‌کرد‌و‌پادشاهی‌از‌او‌بگرفت‌»

‌(31«‌)‌کشتی‌را‌به‌عیب‌کردم‌تا‌ملک‌نستانذ‌کی‌ظالم‌است»

 ـ نتيجه 3

آنچه‌ذکر‌شد،‌ویژگی‌ها‌و‌مختصات‌برجسته،‌درشت،‌و‌پر‌بسامد‌نحوی‌زین‌الاخبار‌

‌ک ‌و‌بود ‌نویسندگان ‌اغلب ‌و ‌است ‌دوره ‌سبک ‌نحوی ‌مختصات ‌جزو ‌آنها ‌از ‌برخی ه

‌زیستی‌ ‌منطقه ‌و ‌جغرافیایی ‌محدوده ‌به ‌وابسته ‌برخی ‌اند؛ ‌برده ‌کار ‌به ‌دوره ‌آن گویندگان

نویسنده‌است‌که‌در‌گویش‌مردم‌آن‌منطقه‌رایج‌و‌معمول‌بود؛‌برخی‌دیگر‌از‌این‌ویژگی‌

توان‌ا ری‌از‌آنها‌را‌‌ یزی‌است‌و‌کمتر‌میو‌سبک‌شخصی‌گرد‌ ها،‌جزو‌مختصات‌قلمی

‌در‌آ ار‌دیگر‌نویسندگان‌یافت.‌همه‌اینها‌روی‌هم‌سبک‌نحوی‌کتاب‌زین‌الاخبار‌را‌سامان

‌داده‌است.‌‌
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